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فرشته پناهی

#تضمینفرزانه صنیعی

علیرضا عبدی

صامره حبیبی

مهدی سلیمان‌نژاد

ذکر »جان فوربز کری«
)اعلا مقام تضمینه(

آن سیاستمدار و وکیل ماهر، آن گرداننده امور خارجه 
قادر، آن مذاکره کننده چاپلوس قابل، استاد لافنا 
»جان فوربز کری« در رتق و فتق امور خارج، سرآمد 

و ضامن خاص و عام بود. 

از مریدان شرقی وی نقل است که تحریم برکند و کاغذ 
از پارگی برهاند و عهدنامه تضمین کند. 

ویتنام  به  راهی خدمت  آورده‌اند روزی دوان دوان 
بود. در راه کسی به او برسید و بگفت: به کجا چنین 

شتابان؟ 
بگفت: همانا این شعر از بلاد کفر است و جوابش حرام. 

در راه مانده درنگی کرد و به دوربین خیره شد. 
استاد راه جنگ ویتنام در پیش گرفت و به سبب 
قلع و قمع و آبادانی‌های بسیار، مدال‌های بی‌شماری 

از آن خود کرد. 

مریدان شرقی از این همه افتخار انگشت در دهان 
و  کرده  چشم  طوطیای  را  پایش  خاک  مانده، 
و  زدند  له‌له  وی  با  قرارداد  بستن  در  کورانه‌کورانه 
در جراید ظریف خود کلفت نوشتند: تضمین است. 

دیری نپایید که از کاخ برون بشد و تضمین جر بخورد. 

مریدی از مریدان وی گوید: شبی در خواب روباه مکار 
را دیدم، پوست چاک چاک کرده و بگفت: به راستی 
که در دنیا از یار محبوب و منتخبم، جان کری نیافتم. 
در باب برجام، اشکال به او وارد نیست و هر چه هست 

از بی‌کیفیتی کاغذ است. 

چرا امضای کری 
تضمین است؟

که  است  دسامبر  یازدهم  متولد  کری  جان   -۱
می‌شود ۲۱ آذر. از خصوصیات مرد متولد آذر هم 
را مطمئن  ما  آنچه  خوش‌قولی و صداقت است. 
می‌کند این است که قبلا هم جان کری خصوصیات 
مرد متولد آذر را از خود نشان داده، مثلا اینکه عاشق 

پیاده‌روی است و ۲ بار زن گرفته. 

۲- داماد کری ایرانی است و آمریکایی‌ها هیچ‌وقت 
داماد خودشان را نمی‌گذارند که بروند به کشورهای 

دیگر تضمین بدهند. 

۳- در راستای مورد قبل، وقتی دختر کری عروس 
ایرانی‌ها باشد یعنی گوشتش زیر دندان ایرانی‌هاست 

و جرات نمی‌کند زیر حرفش بزند. 

۴- از آنجا که اجداد جان کری از جمهوری چک 
به آمریکا مهاجرت کرده‌اند و جمهوری  امروزی 
چک سابقا به همراه اسلواکی کشور واحدی به نام 
چکسلواکی را تشکیل می‌داده و اسلواکی همسایه 
مجارستان است و مجارستان ۳۳۰ کیلومتر مرز 
مشترک با کرواسی دارد و بر اساس برخی نظریات 
کروات‌ها ریشه ایرانی دارند، نتیجه می‌گیریم جان 
کری اصالتا ایرانی است و به هموطنانش خیانت 

نمی‌کند. 

رساله شیخ برجامی
سوال: همسرم بدون وضو دست بر متن برجام 

کشید، آیا فعل حرام مرتکب شده؟
پاسخ: از آنجا که »برجام را خدا آورده« حفظ 
حرمت آن بر مکلفین واجب است. اگر متن را 
در صفحه گوشی همراه لمس کرده، مرتکب فعل 
حرام نشده اما شایسته است قبل از سرچ در گوگل 

دائم‌الوضو باشند. 
سوال: »بعضی‌ها یک حالت مادر شوهری به خود 
گرفتند و نگذاشتند مردم در همان یکی دو سال 
گشایش برجام هم لذت ببرند« حکمش چیست؟

پاسخ: حرام است
برجام  نوجوان  این  از  چرا  »نمی‌دانم  سوال: 

خوش‌شان نمی‌آید« شوهر دادنش مجاز است؟
پاسخ: »هووهایی که بارها به قصد کشتن این 
فرزند یعنی برجام تصمیم گرفته بودند نمی‌توانند 

سرپرست خوبی برای آن باشند«.
کری  »امضای  مانند  بایدن  امضای  آیا  سوال: 

تضمین است؟«
پاسخ: اگر بایدن »یک کاغذ خوب بیاورد و امضا 

کند« بله
سوال: حکم زاییدن زیر دیوار شکسته تحریم‌ها و 

باقی ماندن بر آن تا غروب ۱۴۰۰ چیست؟
پاسخ: هر چند زنوناوین اما، علی برکت‌ا... 

چیزی که غلطه، غلطه

تضمین نه، گلابی!
روز/ داخلی/ خانه قادر و صفیه

»تریشا« دختر خانواده در حال درس خواندن ادبیات پارسی است. او از پدرش قادر 
می‌خواهد که درس‌های خوانده شده را بپرسد. 

قادر: معنی کلمات زیر را به پارسی بنویسید. 
تریشا: بابا،‌ داری سوال شفاهی می‌کنیا. چه‌جوری می‌تونم بنویسم؟ باید بگم. 

قادر: چیزی که غلطه، غلطه؛ مهم نیست کی گفته!
تریشا: بابا، این دیالوگ بعدی‌تونه! بعد از ۲ تا کلمه باید بگید. 

قادر: باشه باشه. نهضت. 
تریشا: جنبش. 

قادر: اینکه پارسی نیست. جای این کلمه بنویس »تکون‌تکون«. 
تریشا: بابا اونم واسه کلمه بعدیه. اینجا رو سریع بگذریم. ریتم فیلم افتاد. دوربین رو 

شونه تصویربرداره بنده خدا خسته شد. 
قادر: باشه. گارانتی. 

تریشا: تضمین. 
قادر: گفتم معادل فارسی نه عربی!

تریشا: اینو ۵ سال پیش یه ساده‌ای تیتر ‌زده بود. 
قادر: دیگه هیچ‌وقت این جمله رو نگو، چیزی که غلطه، غلطه؛ مهم نیست کی کجا 
تیتر زده. اون نمی‌دونه که چی از کیا تیتر زده، ولی ما که می‌دونیم اونا کی هستن. 
جای تضمین هم یه عدد ۵ بکش، شبیه گلابی‌ش کن. واسه اینا یه گلابی بی‌پایان 

بهتر از یه پایان بی‌گلابیه. 

سمیه قربانی

چون روی قشنگ‌شان زغالی گشته
برجام طلای‌شان سفالی گشته

چنگی به طناب لیز بایدن زده‌اند
این بار امید قیرمالی گشته!

زاهده شاد

چنگی به طناب لیز بایدن ‌زده‌اند
چشمک به نگاه هیز بایدن ‌زده‌اند
پوسیده طنابی است ولی نابغه‌ها
آتش به دل مریض بایدن ‌زده‌اند

صامره حبیبی

پوسیده طنابی است ولی نابغه‌ها... 
دریاش، سرابی است ولی نابغه‌ها... 
امضای کری فقط هچل بود هچل

این جمله عذابی است ولی نابغه‌ها... 

صامره حبیبی

امضای کری فقط هچل بود هچل
گیسوی کمندشان کچل بود کچل
در این طرف میز کذایی آن روز
یک تیم مجرب مچل بود مچل

زاهده شاد

در این طرف میز کذایی آن روز
بگرفت به خنده ژست فردی پیروز
تعطیلی کیک زرد را جشن گرفت

بنمود به جای شمع هم، پف به فیوز!!!!

مهدی امام رضایی 

تعطیلی کیک زرد را جشن گرفت
بست او در هسته‌ای عجب محکم و چفت
چون خواست که مطمئن شود از تعلیق

سیمان به درون هسته‌ای ریخت چه سفت

محدثه مطهری

چون خواست که مطمئن شود از تعلیق
گفتا که بجنبید نیفتد تعویق

دل خوش به کری و مهر و امضا کرد و
سیمان به دل و جان رآکتور تزریق

طاهره ابراهیم نژاد

دبیر سرویس نثر:  فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر:  سارا رمضانی

دبیر سرویس کارتون:  مهدی نظری
دبیر فنی:   سید محمدجواد طاهری

 راه‌های ارتباطی
ما را در شبکه‌های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

چالش مصرع سوم

کریهیه!

بگو غلط کردم!
»رجب« تو اند جفایی چرا نمی‌فهمی
یکی ز جو زده‌هایی چرا نمی‌فهمی

تویی که گشنه گدایی چرا نمی‌فهمی
نمی‌رسی به نوایی چرا نمی‌فهمی

از این نمد که کلاهی به تو نمی‌ماسد
بدان که پول سياهی به تو نمی‌ماسد 

دوباره ملعبه دست این و آن شده‌ای
توهمی شده‌ای و بلای جان شده‌ای

برای قبر خیالی چه روضه‌خوان شده‌ای
شبیه آدمی افسوس اردوغان شده‌ای

چه اشتباه بزرگی چه جاده لیزی
سر و تهت که یکی شد نمک نمی‌ریزی

ارس به تو پر و بالی نمی‌دهد
مجال خواب و خیالی نمی‌دهد 
به قدر یک تف خالی نمی‌دهد 
اجازه‌ای به شغالی نمی‌دهد 

تو حقه‌باز که بودی بگو غلط کردم
زبان‌دراز که بودی بگو غلط کردم

دورهمی کرونایی
بس دور همی در کرونا می‌چسبد

دیدار غریب و آشنا می‌چسبد
میهمانی خاله و عمو و عمه
همراه سعید و آتنا می‌چسبد

چون غرق عرق شدی و تب غصه نخور
 چون با کرونا کمی شنا می‌چسبد!
دائم عسل و بخور و دود و دمنوش 

آویشن و شلغم و سنا می‌چسبد
دائم بگشا دست دعا پیش خدا
»یا شافی« بین ربنا می‌چسبد

هنجار شکستن چه صفایی دارد
ننما به قواعد اعتنا... می‌چسبد
وقتی کرونا سر‌زده مهمانت شد
رفتن به کما یا به فنا می‌چسبد

اباالفضل سلیمانی

افسانه جدایی گاز از ارس

آپاردی 
بر اساس یک افسانه قدیمی اردوغان جوانی شاعر از 
ترکیه بود که برای تامین سوخت خانه‌اش هر هفته 
به آذربایجان می‌رفت و با خواندن شعر، مردم به او یک 
کاسه گاز طبیعی می‌دادند )نگران نباشید اردوغان کاسه 

را حتما می‌شست و برمی‌گرداند(
یک روز که اردوغان در مسیر رفت به آذربایجان راه ارس 
را بسته دید و دوزاری‌اش افتاد که راه نون دونی‌اش قطع 
شده است؛ همانجا تصمیم گرفت پای رود ارس شعر 
بخواند تا مردم آذربایجان گاز را به کس دیگری ندهند. 
شب‌ها تا صبح صدای اردوغان و الهام علی‌اف )رابط گاز 
اردوغان( مثل زوزه شغال روی مخ مردم آذربایجان بود. 
شعر اردوغان این بود »ارس را جدا کردند... من از تو 

جدا نمی‌شوم به زور جدای‌مان کردند«
الهام جواب می‌داد: گف تی تی کی یو یو جدا کردن 

دن دن؟
 اردوغان جواب می‌داد: منو نو نو از آراز راز راز ز ز

خواب  به  و  نیاورد  تاب  قاجار  شاه  فتحعلی  بالاخره 
اردوغان رفت و عهدنامه گلستان را تا نقطه آخرش در 
حلق اردوغان فرو کرد و گفت: ابله! خودت مال کجایی 
که جدایت کرده باشند؟ آذربایجان مال ایران است، من 

خودم دادمش رفت. تو دیگر چه می‌گویی این وسط؟

داوود افرازی

گفته شده بعد از این ماجرا اردوغان در کنار ارس همیشه شعر 
»آپاردی سئللر سارانی« را می‌خواند. 

معنی‌اش این بود: من از اولشم از تو جدا بودم!

سیدمحمدجواد طاهری
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فیروزه کوهیانی

#جان-کری


